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»وعـــده دیدار ما شـــنبه ســـاعت 14 خیابـــان تروکدرِو« پیامش را کـــه خواندم یک لحظه تصور کردم وســـط تهرانم و 
دارم قـــرار تجمـــع در خیابـــان انقلاب را می‌‌خوانم. از ابتدای ورودم به فرانســـه فهمیده‌ام که اینجا کشـــور هفتادودو 
ملـــت اســـت. اینقـــدر کـــه در هر جا پـــا می‌گذاری انواع و اقســـام رنگ‌هـــا و ملیت‌هـــا را می‌بینی. شـــاهد مثالش هم 
کلاس کوچک‌مان در ترم اول تحصیلی‌ام که بیســـت و چند دانشـــجو از هشـــت کشـــور مختلف دور هم جمع شـــده 
بودیـــم. جهانـــی کوچـــک کـــه قاره‌‌هـــای پنجگانه را پوشـــش مـــی‌داد. در نـــگاه اول همه چیـــز بی‌نقص و هم‌راســـتا با 
حقـــوق انواع بشـــر بـــه نظر می‌رســـد. آدم‌ها با فرهنـــگ و قومیت‌های گوناگون کنـــار هم زندگی می‌کنند و مشـــکلی 

هـــم برای کســـی پیـــش نمی‌آید. خوش و خـــرم. اما قضیه اینقدرها هم ســـاده نیســـت...

ما قطعاً 
بی‌نقص‌ترین 

حکومت تاریخ 
بشر نیستیم اما با 
همه کوتاهی‌ها و 
کم‌کاری‌هایمان، 
برای رشد و تعالی 

به هیچ‌کس جز 
خودمان نباید اتکا 

کنیم

درها قفل شده و دانشجو و معترض راهی برای خروج ندارند. بیست و چهار ساعت این ماجرا 
ادامه داشت تا نهایتاً با ارائه کارت شناسایی و ثبت چهره، آزاد شدند. اینها را گفتم که بگویم همه 
این فعالان بین‌الملل کذا و امثال خانم شهردار به وقت اینجور وقایع کجا هستند؟   آزادی‌خواهی 

گزینشی نیست. در هم بردارید!

روایت یک دانشجوی ایرانی 
مقیم پاریس از یک بام دو 
هوای مسئولان فرانسوی

صلحی که همه صلح‌‌ها را بر باد داد!
از همان زمان که دو کشـــور ملوس فرانســـه و انگلیس به جان 
ویرانه‌های امپراطوری عثمانی افتادند و به مثابه ارثی اجدادی، 
حـــدود و ثغـــورش را به نام خودشـــان ســـند زدند، مصیبت‌های 
جنوب غرب آســـیا شـــروع شد. واقعیت این است که دست‌کم 
در جـــای جای تاریخ صد ســـال اخیر هیچـــگاه ما )بخوانید مردم 
مشـــرق زمیـــن( و چشـــم آبی‌‌هـــای مغـــرب زمیـــن بـــا هـــم یکی 
نبودیـــم. هـــر چقدر هم که بخواهند با شـــعارهای آزادمنشـــانه 
منحرف‌مـــان کننـــد، بی‌فایده اســـت. ایـــن را وقتـــی فهمیده‌ام 
کـــه میان همین کشـــور هفتادودو ملت، مراکشـــی، الجزایری، 
تونســـی و اروپایـــی را کنار هم دیده‌ام. اینکه کشـــورت ســـال‌‌ها 
زیـــر چنـــگال‌‌ خصمانه یک خون‌آشـــام محبوس شـــده باشـــد، 
وحشـــیانه‌‌ترین جنایات را تجربه کند و کســـی تحـــت تأثیر این 
فجایـــع و محرومیـــت از زندگـــی به ناچـــار به مهاجـــرت تن داده 
باشـــد فـــرق می‌‌کند تا اینکه بـــه دلخواه و با میـــل و برنامه قبلی 
به کشـــوری سفر کند. تجربه‌‌ای که چندین نسل در کشورهای 
آفریقـــا با آن روزگار ســـپری کرده‌‌اند. حالا کـــه این را گفتم اجازه 
بدهیـــد ذکـــر خیـــری هـــم بکنیـــم از کتـــاب »صلحی کـــه همه 
صلح‌‌هـــا را بـــر باد داد«. شـــرح قصه پرغصه چگونگـــی قرارداد 
واژه‌ای بـــه نام »خاورمیانـــه« و ثمرات بعـــد از آن. »قدرت‌های 
اروپایـــی در آن زمان بر آن بودند که باید نوعی حکومت نظامی 
مصنوعـــی در خاورمیانـــه به وجـــود آورند تا اســـاس موجودیت 
سیاســـی آسیای مســـلمان را تغییر دهند.«، »عراق و کشوری 
را کـــه اکنون اردن نام دارد انگلیســـی‌ها اختراع کردند؛ مرزها را 
سیاستمداران انگلیسی، بعد از جنگ جهانی اول، در نقشه‌ای 
خالی کشـــیدند. حدود عربستان و کویت و عراق را یک کارمند 
دولت انگلیس در ســـال ۱۹۲۲ تعیین کرد و مرزهای میان 
مسلمانان و مسیحیان را فرانسه بین سوریه و لبنان، 
و روســـیه بین ارمنســـتان و آذربایجان شوروی، 
کشـــید.« این هـــم چند خـــط از کتابی که 
به عقیده این قلم لازم است در طول 
زندگی حداقل یک دور شـــمرده 
و با تأمل بلندخوانی شود. 

تمام!

مجهز به سلاح قیچی!
داشـــتم در مـــورد اعتراضـــات ایرانیـــان مقیـــم 
خـــارج از ایـــران که از جملـــه آن همین پاریس 
خودمان اســـت حرف می‌زدم کـــه داغ دل تازه 
شد و سخن به درازا کشید. برگردیم تروکدرِو، 
حوالی برج ایفل کنار ایرانیان شـــریفی که آخر 
هـــر هفتـــه کار نداشـــته را رهـــا می‌کننـــد و قرار 
می‌گذارند تا شـــعاری بدهنـــد و... باید بگویم 
که متأسفانه یا خوشبختانه دوز ایران‌دوستی 
هموطنـــان در خارج از کشـــور آنقدر بالاســـت 
کـــه تصـــور قناعـــت بـــه تجمعـــات اعتراضی و 
چنـــد شـــعار ســـاده از اســـاس باطـــل اســـت. 
عزیزان‌مـــان عـــزم جـــزم کرده‌اند کـــه نقطه‌ای 
در ایـــن کره خاکـــی بدون موضع‌گیـــری نماند 
پس میـــدان رپوبلیک )جمهوری( و دانشـــگاه 
فرقـــی نمی‌کند. دیپلماســـی خـــرد و کلان هم 
معنایـــی نـــدارد. همـــه بـــرای یکی، یکـــی برای 
همه! این می‌شـــود که خانم دکتر اســـتاد علم‌ 
روانشناســـی شـــروع می‌کنـــد به آغـــاز پویش 
هشـــتگ زدن بـــه در و دیـــوار ســـاختمان‌های 
اداری، علمی و تاریخی و با اســـتقبال کم‌نظیر 
متولیـــان مواجه می‌شـــود. و با همیـــن فرمان 
»دانشـــجو می‌میـــرد ذلـــت نمی‌پذیـــرد« بـــا 
کمـــی تغییر و تصرف به ســـالن‌های دانشـــگاه 
ســـوربن هـــم کشـــیده می‌شـــود و مســـئولان 
امـــر از ایـــن رخداد چنـــان به وجـــد می‌‌آیند که 
اطلاعیـــه برگـــزاری نمایشـــگاهی تحت عنوان 
پـــر طمطـــراق »زن، زندگـــی، آزادی« منتشـــر 
می‌‌کننـــد. داســـتان بـــه اینجا ختم نمی‌شـــود 
و صـــدر تـــا ذیـــل مقامات کشـــوری و لشـــکری 
بســـیج می‌شـــوند تا حمایـــت خـــود را با قیچی 
و امثالهـــم بـــه رخ مـــا بکشـــند. خانم شـــهردار 
پاریـــس که در حرکتی خودجوش، بی‌‌ســـابقه 
و طی مراســـمی رسمی چندین تار موی سرش 
را فـــدای ایـــران کـــرد، نمونـــه خوبی اســـت که 
عمیقـــاً بفهمیم چقـــدر در این عالـــم هواخواه 

داشـــتیم و بی‌خبـــر بودیـــم. دســـت مریزاد 
بانـــو، دســـت مریزاد!

مرغ همسایه غاز است؟
اگر تا اینجای مطلب را همراه بودید بیایید در ادامه کمی خاطره 
بخوانیـــم. حـــدود هفت مـــاه پیش یعنی اواســـط آوریـــل و اواخر 
فروردیـــن‌ مـــاه در بحبوحه برگـــزاری انتخابات ریاســـت‌جمهوری 
فرانســـه، به دلیـــل مخالفت مردم با نماینده هـــر دو حزب نامزد 
انتخابـــات تظاهرات متعددی در شـــهرهای مختلف برگزار شـــد. 
معترضـــان مقابل مکان‌هـــای پربازدید تجمـــع می‌کردند و علیه 
دو نامزد شـــعار می‌دادند. مثل همیشـــه و طبق قانونی نانوشته 
از جملـــه مکان‌‌هـــای معترض‌خیز همـــه جای عالم دانشـــگاه‌ها 
هســـتند و خب در این میان دانشـــکده ادبیات ســـوربن جایگاه 
ویـــژه‌ای را بـــه خـــودش اختصاص می‌دهـــد. القصـــه اینکه طبق 
پیش‌بینی جمعیت کثیری از معترضین مقابل دانشـــگاه حاضر 
می‌شـــوند، حراست دانشـــگاه با وجود تلاش برای مقابله با آنها 
و ممانعـــت‌ از ورود موفـــق نمی‌شـــود و پیـــش از بســـتن در، افراد 
بـــه داخـــل محوطه هجـــوم می‌آورنـــد. طنـــز ماجرا آنجاســـت که 
آن روزهـــا دو هفتـــه آخـــر برگـــزاری کلاس‌ها بود و اکثراً مشـــغول 
ارائـــه پروژه‌هـــا و ارائه‌های پایـــان دوره بودند. ازجملـــه این حقیر 
که درســـت ســـاعتی بعـــد از این اتفاق شـــوم بایـــد تحقیقی ارائه 
مـــی‌دادم کـــه خـــدا را صدمرتبه شـــکر بیـــن رفتن بـــه کتابخانه یا 
ماندن در خانه دومی را انتخاب کردم و از محبوس شـــدن پشت 
درهای بســـته در امان ماندم. بعدتر فهمیدیم شورشـــیان بعد از 
ورود به دانشـــگاه در ســـالن آمفی‌تئاتر گعده‌ای برگزار کرده و با 
شـــعار »رئیس‌جمهـــور حیا کن مملکـــت رو رها کن« خواســـتار 
لغـــو انتخابات شـــدند! بعد از آن به صورت ســـازماندهی شـــده 
به طبقات مختلف بنای تاریخی دانشـــکده دسترســـی یافته و 
با اســـپری رنگ دیوارهای نازنین چند صد ســـاله را شـــعارکوب 
کردنـــد. حتی به این حد راضی نشـــده و شیشـــه تابلو اعلانات 
گروه‌هـــای آموزشـــی را خـــرد و خمیـــر کردنـــد. از آن طـــرف هم 
نیروهای امنیتی رســـیدند و ساختمان را تحت کنترل گرفتند. 
حـــالا همـــه درها قفل شـــده و دانشـــجو و معتـــرض راهی برای 
خروج ندارند. بیســـت و چهار ســـاعت این ماجرا ادامه داشت 
تـــا نهایتاً بـــا ارائه کارت شناســـایی و ثبت چهره، آزاد شـــدند. 
بعـــد از آن‌ هـــم دانشـــگاه تعطیل شـــد و تا چند هفتـــه نیروی 
امنیتی اطراف ســـاختمان و خیابان‌های اطراف تردد داشت. 
اینهـــا را گفتـــم که بگویـــم همه ایـــن فعالان بین‌الملـــل کذا و 
امثـــال خانـــم شـــهردار به وقت اینجـــور وقایع کجا هســـتند؟ 
نمی‌شـــود کـــه گهـــی پشـــت به زیـــن و گهـــی زین به پشـــت! 

آزادی‌خواهی گزینشـــی نیســـت. در هم بردارید.

به خانه برمی‌گردیم
یـــخ  ر یـــن حکومـــت تا ً بی‌نقص‌تر مـــا قطعـــا
هی‌هـــا  تا کو همـــه  بـــا  مـــا  ا نیســـتیم  بشـــر 
و کم‌کاری‌هایمـــان، بـــرای رشـــد و تعالـــی بـــه 
هیچ‌کـــس جـــز خودمـــان نبایـــد اتکا کنیـــم. من 
دنیادیـــده می‌گویم کســـی در این عالم نیســـت 
کـــه مـــا را بـــه خاطـــر خودمـــان بخواهد تـــا وقتی 
کـــه منفعتی برایش نداشـــته باشـــد کوچکترین 
ارزشـــی بـــرای مـــا قائـــل نمی‌شـــود، بعـــد هم که 
کارش بـــا مـــا تمـــام شـــد بی‌توجـــه بـــه اینکه چه 
بلایـــی ســـرمان می‌آیـــد، گوشـــه‌ای رهایمـــان 
می‌کند. اول و آخرش خودمان هســـتیم و قوه‌ای 
که باید به فعلیت برســـانیم و شـــکوفا کنیم، این 
صد البته همت مضاعف مســـئولان را می‌‌طلبد 
و حمایـــت بیـــش از پیش‌شـــان را. راســـتش را 
بخواهید چند ماهی ا‌ســـت به واســـطه عضویت 
در گروهـــی که عنوانش »مهاجـــرت معکوس« 
اســـت بـــه آینـــده ایـــران امیدوارتـــر شـــده‌ام. 
آدم‌‌های بســـیاری را شـــناختم که بعد از سالیان 
متمادی زندگی در غرب به کشـــور بازگشـــته‌اند 
یا در حال فراهم کردن مقدمات بازگشت‌شـــان 
هســـتند. آدم‌هـــای بی‌نام و نشـــان بســـیاری که 
بی‌توجه به این هیاهو در گوشـــه‌ای مشـــغول به 
کار هســـتند و تـــا رســـیدن بـــه نتیجـــه و حاصلی 
کـــه منتظـــرش بودنـــد از پـــا نمی‌نشـــینند. کـــف 
روی آب اگرچـــه بـــه ظاهـــر پرخروش‌ اســـت ولی 
از بیـــن رفتنـــی اســـت، وقتی فرومی‌نشـــیند آب 
زلال، شـــفاف و رونـــده رخ می‌‌نماید و دریا شـــود 

آن رود کـــه پیوســـته روان اســـت...

فائزه آشتیانی
دانشجوی فلسفه


